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 پلمب تالار شوی لباس
تــالاری كــه اقــدام بــه برگــزاری شــوی لباس هــای 
خارجی بدون مجــوز در محدوده لواســان می كرد، 

پلمب شد. 
ســردار حســین رحیمی، فرمانــده انتظامــی تهران 
بزرگ به جام جــم گفت: روز شــنبه ماموران پلیس 
نظــارت بر اماكــن عمومــی پلیس امنیــت عمومی 
تهران بزرگ باخبر شــدند افرادی بــه برگزاری مزون 
لباس های خارجی با استفاده از مدلینگ های مرد 
و زن در منطقــه لواســانات تهــران اقــدام كرده اند. 
مامــوران بــرای بررســی موضــوع بــه محل برگــزاری 
نمایشگاه لباس در مجتمع اسكای سنتر منطقه 
لواسانات تهران اعزام شدند و آنجا پلمب شد و از 
ادامه فعالیت این نمایشــگاه جلوگیری شد. این 
مراسم بدون كسب اجازه قانونی از مراجع ذی ربط 

برگزار شده بود. 

 فرار از دام شیطانی راننده
راننده پراید مســـــــافربر كه قصد داشـــــــت دختر 
مسافر را در دام شیطانی اش گرفتار كند در جدال 

با او ناكام ماند و بازداشت شد .
به گزارش جام جم، نهم اســـــــفند امســـــــال دختر 
جوانی با حضور در كلانتری نیاوران از راننده پراید 

سفیدی به اتهام اقدام به آزارو اذیت شكایت كرد.
 وی به افسر تحقیق گفت: شـــــــب گذشته بعد از 
پایان كارم از شـــــــركت بیرون آمدم تا هرچه زودتر 
شـــــــیرینی و هدیه روز مـــــــادر را بخـــــــرم.  به عنوان 
مسافرسوار خودروی پراید ســـــــفیدی شدم و با 
گفتن نشانی ام به راننده، حركت كرد. چون راننده 
وســـــــایلی در صندلی عقب گذاشـــــــته بود مجبور 
شدم صندلی جلو بنشـــــــینم. راننده از نوبنیاد به 
ســـــــمت نیاوران حركت كرد. زمانی كـــــــه به مغازه 
شیرینی فروشـــــــی  رســـــــیدیم از او خواستم برای 

دقایقی توقف كند.

 شـــــــاكی افزود: او بدون توجه به خواسته ام توقف 
نكرد و با تغییر مســـــــیرش از آنجا دور شد. هر چه 
گفتم خودرو را متوقف كن توجهی نكرد. فریاد زدم 
و حتی گوشی ام را سمتش انداختم تا تعادلش در 
رانندگی برهم بخورد و توقف كند كه بی فایده بود. 
سرانجام از خودروی در حال حركت خودم را بیرون 

انداختم و نجات پیدا كردم .
باشـــــــكایت او تحقیقات ادامه یافـــــــت تا این كه 
ماموران از طریق شاهدان توانستند شماره پلاك 
خودروی متهم فراری را به دست آورند.  بنابراین 
متهم تحـــــــت تعقیب قـــــــرار گرفـــــــت و همان روز 
بازداشت شد. در بازرسی خودرویش گوشی تلفن 

همراه متعلق به دختر جوان كشف شد .
ســـــــرهنگ خلیل لطفی، رئیس كلانتری نیاوران 
گفت: متهم اعتراف كرد بعد از ســـــــوار كردن دختر 
جوان به عنوان مسافر وسوســـــــه شده او را مورد 
آزارو اذیت قراردهد كه در جدال با او موفق نشده 

بود.

 توطئه هولناك پسر سارق
برای دخترعمو

پسر 19 ساله كه برای ســرقت طلا، دختر عمویش 
را مجروح كرده بود، برای لو نرفتن راز سرقت قصد 

منفجر كردن خانه را داشت كه ناكام ماند.
بــه گــزارش خبرنــگار انتظامــی جام جــم، بعدازظهر 
شــنبه، ماموران كلانتری 1۵۲ خانی آبادنو، با تماس 
مردمی در جریان انتشار بوی گاز شهری از خانه ای 
در این محدوده قرار گرفتنــد. ماموران راهی محل 
شــده و پس از ورود به خانه دریافتند كه باز بودن 
شــیر اجاق گاز باعث انتشــار بوی گاز شــده است. 
این در حالی بــود كه اثاثیه خانه به هــم ریخته بود. 
در بازرســی خانــه پیكر نیمه جــان دختــری كه روی 

گردن او آثار جراحت وجود داشت، پیدا شد.
دختر جــوان بــه بیمارســتان منتقل شــد و پس از 
بــه هــوش آمــدن گفــت: در اتــاق خواب مشــغول 
استراحت بودم كه متوجه ســر و صدایی در یكی از 
اتاق های خانه شــدم و از آنجا كه می دانستم پدر و 
مادرم خانه نیستند، كمی به سر و صدا دقت كردم 
و برای بررسی بیشتر از اتاق خوابم بیرون آمدم كه 
متوجه حضــور پســرعمویم در خانه شــدم، به وی 
اعتراض كــردم كه به ســمت من حمله ور شــد و با 
مجروح كــردن گردنــم در حالی كــه نیمه جــان روی 
زمین افتاده بودم طلا و جواهراتم را سرقت و شیر 

گاز را باز كرد و گریخت.
در ادامــه متهــم در یــك قهــوه خانــه در آن حوالــی 
شناسایی و دســتگیر شــد و گفت: برای این كه راز 
سرقتم فاش نشــود دختر عمویم را زخمی كرده و 

بعد شیرگاز را باز كردم تا خانه منفجر شود .

دختر ۲7 ساله اعدامی كه  9 ســـــــال كابوس مرگ می دید، ســـــــرانجام از اولیای دم 
رضایت گرفت و بخشیده شد.

امینه ســـــــالاری، معاون دادستان عمومی و انقلاب مركز اســـــــتان كرمان به ایسنا 
گفت: این دختر ۲7 ساله 9 سال قبل و زمانی كه 18 ساله بود، در یكی از روستاهای 

استان كرمان مرتكب قتل مرد 3۵ ساله ای شد. او بعد از دستگیری و محاكمه به 
قصاص محكوم شد. او خواهر و برادری نداشـــــــت و حتی پدر و مادرش فوت شده 

بودند و هیچ فردی را حتی برای ملاقات در زندان نداشت. 
وی افزود: با همكاری مددكاری زندان و تشـــــــكیل جلســـــــات متعدد سازشـــــــی با 

خانواده مقتول سرانجام با مســـــــاعدت خیران رضایت اولیای دم جلب شده و با 
توجه به شرایط خاص وی، كه در حال حاضر ۲7 ســـــــاله است پس از آزادی تحویل 
یكی از بستگان شـــــــد و دســـــــتورات لازم برای اســـــــتفاده از خدمات حمایتی اداره 

بهزیستی نیز برای او صادر شده است. 

نجات دختر اعدامی از كابوس مرگ

پسر جوان پس از 
 قتل مادرش 

با ضربه های چاقو 
 با خوردن 

 قرص برنج 
 به زندگی اش

 پایان داد

سرباز و مامور 
فداکار مرزبانی 

هنگام نجات 
همرزم خود در 
سیلاب گرفتار 

شده و به شهادت 
رسیدند

تلنگر

 پســر جــوان كــه از بیمــاری 
معصومه ملکی

حوادث

روحی رنج می برد، بعــد از دعوا با 
مادر60 ساله اش و قتل هولناك 
وی، بــا خــوردن قــرص برنــج بــه 

زندگی خودش نیز پایان داد. 
 به گزارش جام جــم، ســاعت  ۲0 و ۲0 دقیقه شــنبه یازدهم 
اسفند امســال،  مرد جوانی با حضور در كلانتری تهران نو 
در حالی كه بریده بریده صحبت می كرد از مرگ مشــكوك 
مادر 60 ســاله اش به نام زهــرا و برادر 3۲ ســاله اش حمید 
 در خانه شــان در كوچــه شــهید مهاجرانــی در محلــه 
 نیــروی هوایــی پایتخــت خبــر داد. بــا تحقیــق اولیــه 
از او معلــوم شــد زمانــی كــه بــه خانه شــان در طبقــه دوم 
ســاختمان پنــج طبقــه وارد شــده بــا اجســاد آنهــا رو به رو 

شده است.
 با اطلاعاتی كه این جوان در اختیار مامــوران كلانتری  قرار 
داد آنها برای بررســی ماجرا  بــه خانه پدری این مــرد جوان 
رفتــه و بــا ورود بــه آپارتمــان طبقــه دوم مشــاهده كردنــد 
كه جســد مادر 60 ســاله خانواده كــف اتاق  خــواب افتاده 
ح بســیاری روی نقــاط مختلــف  ثــار ضــرب و جــر اســت. آ
بــدن او وجــود داشــت. عــلاوه بــر آن بیــش از ده ضربــه 
چاقو به گــردن و گلویــش و بیش از ۲0 ضربه به شــكم وی 
اصابت كرده بــود. این در حالی بــود كه مامــوران كلانتری 
تهران نو، جســد پســر جوان را در اتاق نشــیمن یافتندكه  
 بســته خالــی قــرص برنــج در نزدیكــی وی افتــاده بــود.

 بــه نظــر می رســید او براثــر خــوردن قرص های برنــج فوت 
كــرده اســت.   مامــوران بــا كشــف اجســاد مــادر و پســر 
متوجــه شــدند كــه  وســایل خانــه آنچنــان به هم ریختــه 
نیست و وسایل  خانه و حتی طلاهای زن كشته شده نیز 
سرقت نشده است. بررسی  های اولیه نشــان داد كه آثار 
 ورود بــه زور و ســرقت در محل دیده نشــده و ایــن ماجرا 
یك جنایت خانوادگی اســت. احتمال این كه پســر جوان 
بعد از قتل مادرش خودكشــی كرده و به زندگی اش پایان 
داده  باشــد، قــوت گرفــت. مامــوران كلانتــری موضــوع را 
به غلامی، بازپرس كشــیك قتــل دادســرای جنایی تهران 
گــزارش كردنــد. بازپرس جنایــی همــراه تیمــی از ماموران 

گاهــی تهــران در محل جنایــت حاضر  اداره  دهــم پلیس آ
شدند. شواهد نشان می داد كه شش تا هفت ساعت از 
مرگ او گذشــته و از مرگ پسرش نیز ســه تا چهار ساعت 
می گذرد. تیم جنایی در ادامه چاقوی ضامن دار خون آلود 
را زیر میز ناهارخــوری یافتند. زمانی كه آن را بررســی كردند 
معلوم شد لكه های خون روی آن  با خون زن كشته شده 
مطابقــت دارد و همچنیــن اثــر انگشــت های روی چاقــو 
متعلق به حمید، پســر مقتول اســت. با مشخص شدن 
 ایــن  موضــوع دیگــر پلیــس  اطمینــان یافــت كــه  پســر

 3۲ ســاله خانواده ابتدا مادرش را كشته و بعد خودكشی 
كرده است.   

 ماموران  بــه تحقیق از پــدر و بــرادر خانــواده پرداختندكه 
معلوم شــد  حمید از بیمــاری روحــی و روانی رنــج می برده 
و تحــت درمــان  بــوده و  هــر از گاهــی دچــار توهــم روحــی 

می شده است. 
پســر پیرزن  گفت: بــرادرم ســابقه بیمــاری روحــی و روانی 
دارد و تحت درمــان بود . حتی  مدتی هم بســتری بــود . او 
بیشــتر مواقع در خانه بود . شــب  وقتی وارد خانه شــدم، 
جســد  برادرم را در اتاق نشــیمن و جســد مادرم را در اتاق 
خــواب یافتــم.   پرونــده ای در ایــن  بــاره در شــعبه ســوم 
بازپرسی  دادسرای جنایی تهران تشكیل شد .  تحقیقات 

در باره دیگر ابعاد این جنایت خانوادگی ادامه دارد . 

 زن خیانتــكار كــه بــه خاطــر 
محمد غمخوار

حوادث

اختــلاف با همســرش، مــردی را 
بــرای قتــل او اجیر كــرده بــود، در 
جریــان تحقیقــات پلیســی بــه 
جنایت اعتــراف كرد. مــرد جوان 
وقتی با مرد غریبه درگیر شد، غافل از توطئه همسرش از 
او خواســت این مرد را با چاقو بزند اما با ضربــه زن جوان از 

پای درآمد.
بــه گــزارش جام جــم، تحقیقــات جنایــی در ایــن پرونــده 
از ســحرگاه ششــم اســفند امســال و بــه دنبــال گــزارش 
ج آغــاز  یــك درگیــری مرگبــار در خانــه ای در كمالشــهر كــر
شــد. مامــوران پــس از حضــور در محــل متوجــه شــدند، 
مــرد جوانــی در پشــت بام خانــه اش بــا ضــارب درگیــر و بــا 
ضربه های چاقوی او مجروح شــده. با اطلاع همسایه ها از 
این درگیــری، مرد صاحبخانه بــه نام نصیر به بیمارســتان 
منتقل شــد و تلاش پزشــكان برای نجات جــان او نتیجه 

نداد و به خاطر شدت جراحات جان باخت.
كارآگاهــان پلیــس آگاهــی در نخســتین گام بــه تحقیــق از 
همســر نصیــر پرداختند. ایــن زن در تشــریح ماجــرا اظهار 
كرد: »همراه سه فرزندم در یكی از اتاق ها خواب بودیم كه 
ساعت ۵ صبح صدای درگیری شنیدم. به پشت بام رفتم. 
شــوهرم و مرد غریبه ای با هم درگیر شده بودند كه متهم 
پس از مجــروح كــردن نصیر از طریق پشــت بام همســایه 

فرار كرد.«
داستان ســرایی این زن باعث شــك ماموران شــد و پس 
ج، جســد به پزشــكی  از هماهنگــی بــا بازپــرس جنایــی كر
قانونــی منتقــل و همســر مقتــول بــه نــام نازنیــن بــرای 
تحقیقات بیشــتر به پلیس آگاهی انتقال یافت. از ســوی 
دیگــر تحقیقــات محلــی مشــخص كــرد، نصیــر و نازنین از 
چندی قبــل با هــم اختلافات شــدیدی داشــته و چنــد بار 
درگیر شــده بودند. بازجویی ها از نازنین ادامــه پیدا كرد تا 
این كه او لب به اعتراف گشود و گفت: با همسرم اختلاف 
داشــتم و ســردی زندگــی باعــث شــد چنــدی قبل بــا یكی 
از دوســتان شــوهرم آشــنا شــده و با هــم رابطه دوســتانه 
داشته باشیم. شوهرم از این موضوع بی اطلاع بود و برای 

این كه او را از سر راه برداریم نقشه قتلش را طراحی كرده و 
نیمه های شب او به خانه ما آمد و شوهرم را كشت.

با شناســایی عامــل جنایــت، مامــوران راهی خانــه آن مرد 
شده و متوجه شــدند او با یك دستگاه پژو 40۵ به سمت 
شــمال كشــور فــرار كــرده اســت. بلافاصلــه مشــخصات 
خــودرو بــه پلیــس شهرســتان ســوادكوه اعــلام شــد كــه 
ماموران این شهرســتان با اجرای ایست و بازرسی، متهم 

فراری به نام ساسان را دستگیر كردند.
ساســان در جریان بازجویی در پلیس آگاهی اســتان البرز 
به ارتــكاب قتــل اعتــراف كــرد و گفــت: پــس از دوســتی با 
نازنیــن او اصــرار بــه قتل همســرش داشــت. ابتــدا قبول 
نكردم اما آنقدر از رفتار بد همسرش گفت كه راضی شدم 
برای كمــك بــه او، نقشــه قتــل را اجــرا كنــم. ســاعت چهار 
صبح ششم اســفند با كمك نازنین وارد خانه شان شدم. 
او خــواب بــود و می خواســتم بــا ضربه هــای چاقــو او را در 
خواب به قتل برسانم كه بیدار شــد و مقاومت كرد. چاقو 
را از دســتم گرفت و درگیری ما تا پشــت بام ادامه داشــت. 
نازنین در حالی كه چاقویی در دست داشت به پشت بام 
آمد. نصیر از او خواســت كه مــرا بزند اما زن جــوان با چاقو 
ضربه ای به پشت شوهرش زد. نصیر بی حال شد و چاقو 
از دســتش افتاد كــه آن را برداشــتم و چند ضربه به ســر و 

صورتش زدم و از طریق پشت بام فرار كردم.
گاهی اســتان  ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیــس پلیس آ
البرز در این باره به جام جم گفت: پس از اعتراف دو متهم 
به ارتــكاب این جنایــت، با دســتور بازپــرس جنایــی روانه 

زندان شدند و تحقیقات جنایی ادامه دارد.

یوی شوهركشی در پشت بام خودكشی پس از قتل مادراجرای سنار

ضعف در كاركرد خانواده 
سرهنگ امیر امیدی گراوند 

گاهی البرز  رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ
وقوع قتل هــای خانوادگــی، نمــادی از افزایش بحــران در خانواده اســت. آنچه وقــوع قتل هــای خانوادگی را 
شــگفت انگیز می كند، ماهیت و كاركرد خانواده در جامعه اســت كه به نظر می رســد با قتل كه شــدیدترین 
نوع خشــونت اســت، در تضاد اســت. خانــواده ای كه افراد بــه صــورت داوطلبانــه آن را تشــكیل می دهند و 
جایی امــن برای حفــظ و مراقبت از اعضــا و برآوردن نیازهای زیســتی آنهاســت، وقتی تبدیل بــه صحنه قتل 
و خشــونت می شــود، ذهن را به این ســمت می كشــاند كه خانواده در اجرای كاركردهای خود، دچار ضعف 
شــده اســت، به طوری كه دیگر قادر نیســت نیازهای زیســتی و حیاتــی اعضا را بــه نحو مطلوبــی تامین كند. 
در خانواده هــای ایرانی، به دلیــل پایبندی به اصــول و تعالیم اخلاقــی، مهم ترین عامل در تحكیــم خانواده 
پایبندی به ارزش های اخلاقی و اســلامی اســت. به همین دلیل همــواره باید به این مهم توجه داشــت كه 
خانواده اســت كه جامعه را شــكل می دهد و هــر اندازه كه ایــن نهاد دچار آســیب یا تزلزل شــود، جامعه نیز 

دچار آسیب خواهد شد.

شوك در محله
 اهالــی محل خبر ایــن جنایت را شــنیده اند و شــوكه هســتند. در میــان كوچه، ســاختمان پنــج طبقه پلاك 
خ داده، قــرار دارد. یكــی از زنان همســایه به خبرنــگار جنایی ما گفــت: زهرا  17 كه جنایــت در طبقــه دوم آن  ر
خانم، زنی مهربان و دوســت داشــتنی بود . او همراه اعضای خانواده اش بیش از 1۵ ســال است كه در این 
ساختمان زندگی می كنند. حمید پســر آرامی بود و با همسایه رفتار خوبی داشت. شــنیده بودم كه او بیمار 

است اما فكر نمی كردم، مرتكب این جنایت شود. 
 زهرا خانم ســه دختر داشــت كه ازدواج كرده بودند و یكی از آنها در كشــور اســپانیا زندگی می كند و دو دختر 
دیگرش در ایران هســتند. یكی از پســرانش هم  ازدواج كرده و حمیــد و برادران دیگرش  با پدر و مادرشــان 

در این خانه زندگی می كردند. هنوز باور نمی كنم آن پسر آرام  مادرش را كشته  است. 
همسایه دیگر ادامه داد: هنگام عصر سروصدایی از خانه همسایه شــنیدم و بعد صدای افتادن و برخورد 
.گمان كردم شــایددرحال نظافت كاری برای شــب عید هســتند ووســایل را جا به جا می كنند .  ساعاتی بعد 
فردی سراســیمه از پله های طبقه دوم به پاییــن رفت و با تلفن همراه مشــغول حرف زدن شــد و دوباره  به 

سمت بالا بازگشت . دیگر صدایی نیامد تا این كه ماموران آمدند. 

 مرد جوان كه متهم بود  زن میانســال را كشــته 
اســت بعد از ده ســال همچنــان ادعــا می كند این 
زن پــس از خــوردن ســركه جــان ســپرده و وی از 

ترسش جسد او را سوزانده است .
بــه گــزارش جام جــم، رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 
زمســتان ســال 88 و به دنبــال ناپدیــد شــدن زن 
4۵ ســاله ای به نام ســپیده آغاز شــد. خانــواده وی 
بــا پلیــس تمــاس گرفتنــد و از گــم شــدن ایــن زن 

خبر دادند.
وی گفــت: مادرم دیــروز بــرای خرید از خانــه بیرون 
رفت امــا حوالی عصرتمــاس گرفت و گفــت همراه 
ســه نفر از دوســتانش شــام را بیــرون می مانــد اما 
دیگر به خانه بازنگشت. هرچه با تلفن همراهش 

تماس گرفتیم كسی پاسخ نداد .
بــه  بــرای  تــلاش  شــكایت  ایــن   به دنبــال 
دســت آوردن ردی از زن میانســال آغــاز شــد و 
پلیــس بــه ردیابــی شــماره تلفــن همــراه ســپیده 
پرداخــت .بــه ایــن ترتیــب یــك مــرد جــوان بــه نــام 
ســهیل ردیابــی و بازداشــت شــد. اما ســهیل ادعا 
كــرد ســپیده را نمی شناســد و از سرنوشــت او 
اطلاعــی ندارد. مــرد جــوان در ادامه لب بــه اعتراف 
گشــود و گفت: مــن و دوســتم در خانــه بودیم كه 
ســپیده بــه آنجــا آمــد . بــا هــم صحبــت كردیــم اما 
او یكبــاره ســراغ یخچــال رفــت و مقــداری ســركه 
نوشــید. بعــد از خــوردن ســركه روی زمیــن افتاد و 
جــان داد .بــه همیــن خاطــر دوســتم از ترســش از 
خانه مــان بیــرون رفــت. چنــد ســاعت بعــد دوباره 
تماس گرفت و از من خواســت جســد را بــه طبقه 
دوم ســاختمان منتقــل كنــم تــا شــبانه آن را بــا 
خودش ببرد. نیمه شــب پیمــان با وانــت خود به 

آنجا برگشت و جسد را با خودش برد .

بــا اظهــارات ایــن مــرد، پیمــان هم بازداشــت شــد 
ح كرده  و گفــت: مــن از ماجرایــی كه دوســتم مطــر
اطلاعــی نــدارم .او بــه دروغ پــای مــرا بــه ایــن ماجرا 

كشیده است .
در حالی كه شــواهد نشــان مــی داد پیمان راســت 
می گویــد ســهیل ادعــای قبلــی اش را پــس گرفــت 
و گفــت: بعــد از مــرگ ســپیده جســد را به حاشــیه 
تــش زدم و ســپس بقایــای  تهــران بــردم و آن را آ

جنازه را دفن كردم .
با اظهــارات جدید این مــرد پلیس به جســت وجو 
در مــكان مــورد اشــاره پرداخــت كــه ســهیل ادعــا 
كرده بود جســد را آنجا دفن كرده است. ساعت ها 
جســت وجو و كنــدن زمین بــا لــودر نتیجه نــداد و 

بقایای جسد پیدا نشد.
بــا گذشــت نزدیــك بــه ده ســال از ایــن ماجــرا و در 
حالی كه جســد كشــف نشــده و ســهیل همچنان 
مدعی اســت دســتی در قتل نداشــته، برای وی به 
اتهــام تــرك فعــل كیفرخواســت صــادر شــد و وی 
دیــروز در شــعبه دوم دادگاه كیفــری یــك اســتانِ 

تهران به ریاســت قاضی زالی و بــا حضور یك قاضی 
مستشار پای میز محاكمه ایستاد.

در این جلســه نماینده دادســتان كیفرخواست را 
خواند و گفت: بنا به ادعای متهم اگر زن میانسال 
بعــد از نوشــیدن ســركه بیهــوش شــده باشــد 
ســهیل می توانســت با اورژانــس تمــاس بگیرد تا 
عمل احیا بــرای زنــده ماندن ایــن زن انجام شــود. 
اما او این كار را نكرده و تــرك فعل او منجر به فوت 
ایــن زن شــده اســت. از ایــن رو برایــش تقاضــای 

كیفر دارم.
ســپس شــش نفــر از اولیــای دم در دادگاه حاضــر 
شــدند و بــرای ســهیل قصــاص خواســتند. آنهــا 
گفتنــد در ده ســالی كــه از ایــن ماجرا گذشــته چند 
نفــر از خواهــر و برادرهایمــان فــوت شــده انــد و 
همیــن موضــوع باعث شــده تعــداد وراث بیشــتر 
شــوند ولــی همگــی آنهــا نتوانســته اند در دادگاه 

حاضر شوند.
ســپس متهــم بــه دفــاع پرداخــت و گفــت: مــن 
ســپیده را از قبــل می شــناختم. او آن روز بــه خانــه 
من آمد. در حال صحبت بودیم كه ســپیده ســراغ 
یخچــال رفــت و بعــد از خوردن ســركه یكبــاره روی 
زمین افتاد. ترســیده بــودم. بالای ســرش رفتم اما 
متوجه شدم بدنش ســرد شده اســت. به همین 
خاطر از ترسم نیمه شب جسد را به حاشیه تهران 
بــردم و آن را آتــش زدم .ســپس بقایــای آن را دفــن 
كــردم. بــاور كنیــد مــن در قتــل دســتی نداشــتم و 

نمی دانم او چرا فوت شد.
در پایان جلســه، هیــات قضایی ادامه نشســت را 
به روزهای آینده موكــول كردند تا ســایر اولیای دم 
ح  در دادگاه حاضــر شــوند و تقاضایشــان را مطــر

كنند. 

ین عملیات در سیلابگره كور در پرونده مرگ مرموز زن میانسال آخر
جزئیات شهادت 3 مامور مرزبانی در میرجاوه

پیكرســه ســرباز مرزبان گرفتار شــده در ســیلاب میرجاوه با تلاش تیم های امدادی پیدا 
شــد . ظهر دیروز پیكر ســه مرزبان بــا حضــور فرمانــده مرزبانی تشــییع و به زادگاهشــان 
منتقل شــد.  به گزارش جام جم، همزمان با بارندگی های ظهر شنبه در استان سیستان 
و بلوچستان و جاری شدن ســیل، برجك دو پاســگاه 93 در منطقه »تهلاب« هنگ مرزی 
شهرســتان میرجــاوه در محاصره ســیلاب قرار گرفــت و در این میــان یكی از ســربازان كه 

قصد داشت از میان آب عبور كند،در سیل گرفتار شد. 
ســرباز دیگر كه شــاهد ایــن حادثه بود، بــرای نجــات همرزمش وارد آب شــد كــه خودش 
هم گرفتار شــد. همین موقع افســر درجه دار حاضر در برجك كه متوجه گرفتار شدن دو 
سرباز در میان سیلاب شده بود، برای نجات آنها وارد عمل شد كه وی نیز گرفتار سیلاب 
 شــد. با وقوع این حادثه، نیروهــای مرزبانی و ســپاه، نیروهای امــدادی و تیم های غواصی 
هلال احمر و مرزنشــینان با مدیریت فرمانده مرزبانی سیســتان و بلوچســتان در محل 

حاضر و به صورت هوایی و زمینی جست وجو در منطقه را آغاز كردند. 
تلاش های گروه هــای امدادی برای یافتن ســه مرزبان گرفتار در ســیلاب ادامه داشــت تا 
این كه پیكر گروهبان یكم محمد نوری اهل شهرستان زابل در همان ساعات اولیه پیدا 
شــد. اما غواصان و تیم های امدادی همچنان در جســت وجوی دو ســرباز گمشده دیگر 
سیلاب بودند تا این كه بامداد یكشنبه پیكر دو غرق شده دیگر به نام مجتبی یزدان پناه 

و علی هلاكویی نیز پیدا شد.


